هل 3 هل 


هو الامنع الاقدس 
سم له لاتم الأعدل 
تهلیل وتوحید تفرید وتجرید لایق ساحت مخ الشامخ کینویت 
ذات لا یُدرك آزل آبدی صدی بوده و هست که باستجلال 
استقلال فیوضات آنوار آُولوی خود منژه بوده و هست از کون 
و مکان و پاسترفاع متناع تجلیات فاطریت خود متعالی بوده و 
هست از کیان و اکوان / پل بوده ما وراء آزل الزال در جوهر 
کنزیت متنکز کافوری خود و لا پزال هست و خواهد بود ما 
فوق آبد الاباد در تجزد اختفاء متخفی ماهیت خود و از صد 


الأصاد حد بلاق بوده و هست و خواهد بود بلا تغییر من أوّل 
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ی آخر و در سرمد الترمدات واحد بلا عدد بوده و هست و 
خواهد بود پلا تتقیص من أوّل ای آخر و او است که أوّل 
بوده و هست دون آوّلیت به متئولیت آوائل أوّلیت خود و او 
است که آخر بوده و هست دون آخریت در متئخریت آواخر 
آخریت ی انتهای خود و ظاهر بوده در کنه باطنیت در 
اظهریت کینویت خود با خود و باطن بوده در ظاهریت 
در آبطنیت ذاتیت خود با خود و او است که قارب بوده و 
هست به مخلوق خود در بُعد العبائد بعید از ول لا ول ای 
آخر لا آخر با خود و او است که باعد بوده و هست در قرب 
الآقرب قریب از أوّل لا ول للی آخر لا آخر دون هیچ قری 
و هیچ بُعدی با خود چنانکه بُعد او قرب او است همینطوری 
که قرب او بُعد او است پات نشناخته است اورا هیچ وجود 
متوجدی وجودیت مطّق اورا و مکن نیست که پشناسد اورا 
هیچ عین متعیّنی عینیت مطبق اورا و چون‌راحم است در کل 


صواقع عوال من هاهوت یی ناسوت دامم ابواب رمت خودرا 


1 
نامه به 2 6 امق۸ فنطه ۷۲ نصرت الله پرهند 











مفتوح می گرداند بر خلاّق چون تقطیی و تعطیلی در فیض و 
فضل اون نبوده و نیست و در این ایام خداوند رحان دوباره 
بر این خلق بشری لا پشعر و لا یفیم باب فضل و رمت خود 
را آشکار و ظاهر نموده لعل این خلق بشری از احتجاب گراهی 
در ظامت چاه آظام قیروانی رها نمایند به دست این شاهین 
|شراق و حتی اگر الا بقلیلی باشند و معدود بارقام م۸ به سوی 
مشرق نوری طیّار شوند و هم پأمر حت در اجتناب از بیع و 
شراء چبار عناصر در این عام بانیانی بر جنّت عدن جدیدی 
گردند بر این دنیانی که امحال روز به روز مخترب تر از روز قبل 
ری ی یت ی ترا 
سوی این نم منفوره و متکوس رل حرف فینیه هخا 
و غافل ما فوق هر عصر قبل بشری مشاهده می شود این است 
يكك جلوه‌ای از حقیقت بداء در این ایام فلا تفهم پس بدان 
ای نصرت اه که نود خداوند مان بهرهمندی در اين ام فقط 
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به حال چنانکه ۱۵۶ سال شسی و بیش از آوائل دعوی 
موسس مسلی که جنابعای بر مسند ادعا ولایت آن اال 
نشسته‌ای می گنرد و اپن مسلك نه فقط بهره و مُری نبخشیده 
به عال امکان بلکه باعث ظامت علی ظامت شده در توسعه 
جنرات ثجرة نف و نیران جهتّمی بر کل عالین چون نزد حق 
نقض عهد بیان از علل الفاعلات ان ظامات دنيويهٌ حالیه می 
پاشد چنانکه بر خلاف رضای خداوند حتّان عهد و میثاق نقطه 
بیان به دست موسس مسلی که جنابعالی بر مسند ادعا ولایت 
آن امحال نشسته‌ای نقض گردیده و بر اثر ان عمل و فتنه 
صیامیه تم مُهلکه در ورید کل عال بشری به این دلیل تزریق 
گردیده و الان در این ایّامی که بر از اضطراب و آشوب میباشد 
نت نم اين اعحال خبیثه و قبیحه و فتنه گری در نقض عهد بیان 
مشاهده و تجربهمی نود به این عنوان از بحران رون گرفته 
ال وضعیت نابرابر معاش و اقتصادی و سیاسی عام تا وسعت 


تشویش و تشقش کامل در ذهنیات عالیان که باعث انفجار 
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در امراض روحی و روانی شده سرتا سر عام پس ای نصرت له 
اگر مَرد انصاف و عدالتی مُنصف و عادل باش و نظر کن بر 
نص کتاب مستطاب بیان و اگر دارای انصاف و عدل واقع 
می باشی و محتجت نباشی امثال بقیه از این اهل هباء مورا 
بگو ای نصرت ال که کُجا را در بیان مقسس مسلکی که 
جنابعالی بر مسند ادعا ولایت آن احال نشسته‌ای تشریم و 
تفسیر و تعلیق نموده آیا خبر داره‌ای از تفسیر یا شرحی از 
تسس متی کل انمان مر سفق اضا بلانت اقا 
نشسته‌ای در باب تأویل و استجلاء مفصّل و دقیق بر اسراری 
آمثال معنا باطن پسم الّهالامنع الأقدس با لا له الا له حق 
حمّ با له عظم با حتی معانی بر رمزین غیاث و مستغاث را 
ال الانصاف که موجود نیست و اگر هست پوچ اندر پوچ 
گفته یا اصلا نگفته ولکن اگر شا و سایرین و حامیان و 
عززانتان خبری دارید از تفاسیر و تعلیقاق پر بیان در سطح 
تفاسیر و تعلیقاتی که نقطهٌ بیان از قرآن و احادیث و غیره نازل 
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فرموده‌اند فاتوا ٍن کنتم صادقین و اگر موجود نیست پس در 
کال انصاف و عدالت در وضوح و به صراحت ظاهره در ملاء 
عام بگویید که نیست و نگفته ٍن کنتم صادقین و چون نیست 
و نگفته ان قطعٌا دال بر طلان ادعا من یظهری موّسس مسلی 
که جنابعای بر مسند ادعا ولایت آن احال نشسته‌ای میباشد 
و بر این آدله ولایت خود جنابعالی و همچنین ولایات مارانجلا و 
ری و شوفی ای مرکزیت عهد لا عهد منکوس عباس اختاس 
ما باطل است ات والانصات و بدان ای نصرت الّه که 
این عبد حق کافوری و نور حق لاهوتی و هاهوتی صاحب 
تفاسیر و تعلیقاتی بر این اسرار و مطالب میباشد همینطور که 
يك نونه م در اصل متن عریی و هم در ترجمهٌ انگلیسی برای 
خص شریف جنابعالی اخیرا ارسال گردید پس بخوان آن را 
ای نصرت الّه و اگر خواهی و قادری و قابلی به مطالب آن 
پا بده و پس به اين نور حق مستقیم جواب بده و بالق بدان 


که این عبد حق کافوری و نور حق لاهوتی و هاهوتی بود که از 
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هل 3 هل 


محل آنوار غیب مارنجلا را قانع و مُلهم گردند پس باعث شد 
به انتصاب تخص شریف جنابعالی‌را به ابش مقام ولایت بدیی 
چون مارنجلا سنگینی وقایع‌را از حبت های این عبد در ملاء 
عام و دررابطه با تبیین و مُبتّن بودن حقیقی ولی آمری‌را عمیقا 
درك نود و خطررا فهمید و بالاخره ولا بعد از ترفیع شا یام 
ایادی ی بعد جنابعایی را در نتیجه منتصب و منتخب گرداند 
به این مقام حاضر یعنی خوب درك نا و منصف باش و مُنظر 
که در خصوصیت وقایع این آمر (ممات غيبيهٌ یه از اين 
جانب بوده که نظر و خاطر مارنجلا را به انتخاب تخص 
جنابعالی جلب نوده و بس واللّه ینصر من یشاء وینزع التّصر 
من یشاء هو رب لكلّشيء واٍلیه صراط حق مبین 
۳۱۳ 


۷۱ من شهر ارف في یوم العدال في التنة ۱۷۴ بدیع الکلشيء النتانة مکی 
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من شهر الیمادی التانية ی یوم الاربعاء ی السنة ۱۴۴۳ من مجرة الّبوية 
۶ ۱۰۸ ۶ ۵۱ ۴۱ ۶۰ ۷۳۰۶۶ 
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